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  نـمایش «سـایه  تـفنگدار» شـان اوکیسی، صـد سـال پیش، در دوازدهـم آوریل سـال 1923 
، افـتتاح شـد. تـأسیس این تـماشـاخـانـه  1در محـل تـئاتـر ملی ایرلـند در دوبلین، یعنی تـئاتـر ابی

2در سـال 1904 که از نـتایج جـنبش رنـسانـس ایرلـند بـا هـدف نـوزایی در ادبیات ایرلـند بـود، 

مـشوقی بـراي نـویسندگـان ایرلـندي شـد و پـلتفرمی بـراي کاوش در ایده هـاي پیشتاز در اختیار 
آنـان قـرار  داد. سـایه ي تـفنگدار، اولین نـمایش از سـه گـانـه نـمایش دوبلین اوکیسی اسـت که 
3بـلوغ و طـالـع مـردم در سـه مـقطع مـهم در تـاریخ ایرلـند را بـررسی می نـماید؛ قیام عید پـاك 

5(1916)، جـنگ اسـتقلال (1918-1921) و جـنگ داخـلی (1922-1923) که اوکیسی  4

هر سه  را از سر گذرانده است.  

اوکیسی، حـدود سـال 1920، تـقریباً 40 سـال داشـت که بـه نـمایشنامـه نـویسی روي آورد. او تـا 
6دو دهـه پیش از آن، بـه عـنوان مـبارز فـرهـنگ زبـان ایرلـندي، عـضو اتـحادیه  کارگـري میلیتانـت 

و فـعال سـوسیالیست، در مـبارزات ملی و طـبقاتی مـشارکت داشـت امـا از سـال هـاي آغـازین 
دهه ي 20 تا زمان مرگش در سال 1964، خود را وقف نمایشنامه نویسی کرد.. 

او اولین نـمایشنامـه نـویس انگلیسی زبـان بـا خـاسـتگاه پـرولـتري بـود که وارد عـرصـه جـهانی تـئاتـر 
شـد. نـمایشنامـه هـاي اوکیسی بـه مـبارزه ي  مـردم ایرلـند و در نتیجه، بـه طـور ضمنی، بـه 
مـبارزات کارگـران در سـرتـاسـر جـهان بـراي رهـایی از فـقر، جهـل، اسـتثمار و بـه مـنظور خـلق 

جامعه اي جدید و انسانی می پردازند. 

7اوکیسی که در ســال 1880 در دوبلین مــتولــد شــد، حتی پیش از تعطیلی دوبلین در 

، اسـطوره ي اتـحادیه کارگـري قـرار گـرفـت و بـا جیمز  8سـال1913 تـحت تـأثیر جیم لارکین
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، نیروي محــرك این مــبارزه ي طــبقاتی هــمراه شــد. بــلوغ اوکیسی بــه عــنوان  9کانلی

سـوسیالیستی بـا آگـاهی طـبقاتی و کمونیستی انـترنـاسیونـالیست، از این پـس قـابـل مـشاهـده 
اسـت. وي در عین حـال بـه بهـترین سـنت هـاي نـاسیونـالیسم جـمهوري خـواهـان ایرلـندي وفـادار 

ماند.  

در سـال هـاي منتهی بـه قیام 1916، اخـتلافـاتی بین اوکیسی و کانلی که رهـبري جـناح چـپ 
را از لارکین تـحویل گـرفـته بـود بـر سـر تـلاش هـاي او بـه مـنظور هـم پیمان سـازي کارگـران 
میلیتانـت بـا ملی گـرایان بـورژوا که در مـبارزه ي سـال 1913 دشـمن طـبقاتی آن هـا بـودنـد، بـروز 

نمود. 

اوکیسی بـه همین دلیل، در قیام عید پـاك شـرکت نکرد و حـس تـعلق خـود را بـه آن جـنبش 
سـازمـان یافـته از دسـت داد. وي بـه طـور فـزاینده اي روي بـه تفسیر اتـفاقـات مـعاصـر از دیدگـاه 
انـقلابی-پـرولـتري آورد و در عین حـال، بـه امـرار مـعاش از طـریق کارگـري و خـودآمـوزي ادامـه 

داد. 

اوکیسی در بین ســال هــاي 1920 تــا 1922، بــه عــنوان عــمل انــقلابی، خــود را وقــف 
نـمایشنامـه نـویسی نـمود. در این مـرحـله، او شـاهـد بـه واقعیت پیوسـتن غـم انگیز تـرس هـاي خـود 
در خـصوص سـرنـوشـت انـقلاب ایرلـند بـود. ایرلـند، یکی از کانـون هـاي طـوفـان انـقلابی در 
فـاصـله ي ده سـالـه ي بین 1911 تـا 1921 بـود، امـا انـقلاب مـورد خیانـت واقـع شـد و مـردم در 

آن مقطع متحمل شکست شدند. تحلیل این وضعیت ضروري بود.   

تجـربـه ي سـال 1913، عـامـل تعیین کننده اي در آگـاهی کارگـران ایرلـندي نسـبت بـه خـود بـه 
عـنوان یک طـبقه بـود؛ امـري که اوکیسی مـتوجـه آن شـده بـود. امـا خیانـت بـورژوازي ایرلـند بـه 
10مـردم، بـه تـأسیس دولـت آزاد ایرلـند در سـال 1922 بـا همکاري دولـت انگلسـتان منجـر شـد؛ 

تغییري مهلک که به جنگ داخلی خونین و تراژیکی انجامید. 

 James Connolly9

 The Irish Free State10
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11هـدف اوکیسی در نـمایشنامـه هـاي دوبلین، یعنی سـایه ي تـفنگدار (1923)، جـونـو و طـاووس 

12(1926) و خیش و سـتارگـان (1926)، بـه نـمایش گـذاردن طـبقه ي کارگـر ایرلـند بـا تـمام 

نـقاط ضـعف، اوهـام و خـودفـریبی آن اسـت که از نـظر وي، در این شکست نـقش داشـته انـد. این 
سـه گـانـه، نـقدي بـه این انـقلاب در بسـتر انـقلاب فـاتـح روس اسـت که در عین حـال، بـه او اجـازه 
می دهـد کشمکشی بین آن چـه هسـت و آن چـه ممکن اسـت بـاشـد ایجاد نـماید. در این جـا، 

اعتقاد راسخی به قابلیت مردم در ایجاد انقلاب در واقعیت، تبلور می یابد. 

سایه تفنگدار 

13نـمایش در مـاه مـه سـال 1920 در میانـه ي جـنگ اسـتقلال، در اتـاق شیموس شیلدز در 

یک مجـموعـه آپـارتـمان اجـاره اي در دوبلین رخ می دهـد. در این محـله ي فقیرنشین دوبلین، 
14دونـال داورن سی سـالـه، نـویسنده ي اشـعار عـاشـقانـه، هـم اتـاقی شیموس 35 سـالـه، 

دسـتفروش دوره گـرد و میهن پـرسـت سـابـق اسـت که اکنون بـه دین، خـرافـات و تـخت خـواب 
پـناه آورده اسـت. سـاکنان این محـله ي فقیرنشین بـر این بـاورنـد که داورن، عـضو ارتـش 
جـمهوري خـواه ایرلـند اسـت که مخفی شـده و بـه وي اطمینان می دهـند که از حـمایت آن هـا 
بـرخـوردار اسـت. داورن که از این امـر احـساس خـشنودي می کند، منکر آن نمی شـود؛ خـصوصـاً 

، وطن پرست دوآتشه ي جوان عاشق او می شود.   15زمانی  که مینی پاول

، الکلی وفـادار بـه انگلسـتان و همسـرش  17دیگر سـاکنان این فقیرنشین آقـاي گـریگسون 16

20خـانـم گـریگسون که او را می پـرسـتد؛ خـانـم هـندرسـون که کارمـند دون پـایه آقـاي گـالـگر  19 18

 Juno and the Peacock11

 The Plough and the Stars 12

 Seumas Shields13

 Donal Davoren14

 Minnie Powell15

 Mr. Grigson16

 Loyalist17

 Mrs. Grigson18

 Mrs. Henderson19

 Mr. Gallogher20

3



21و مـهارت هـاي خیالی او را می سـتاید؛ مینی پـاول و تـامی اوئـنز هسـتند. تـامی دائـماً اعـلام 

می کند که حـاضـر اسـت بـراي ایرلـند جـان خـود را فـدا کند. هـمه ي این سـاکنان، شیفته ي 
جذبه ي تفنگدار فرضی، یعنی داورن هستند. 

22یکی از دوسـتان شیموس، بـا نـام مـگوایر از راه می رسـد و کیفی جـا می گـذارد که ظـاهـراً پـر 

از اجـناس دسـتفروشی اسـت. وقتی خـبر کشته شـدن مـگوایر در جـریان یک دزدي می رسـد، 
مـشخص می شـود که او یک تـفنگدار واقعی ارتـش آزادي خـواه ایرلـند بـوده اسـت. نیروهـاي 
انگلیسی بــه مجــموعــه ي اجــاره نشینی یورش می آورنــد. شیموس و داورن بــا وحشــت در 
می یابـند که در کیف، بـمب اسـت. این دو مـرد، حـال بـراي خـلاص شـدن از شـر این کیف بـه 
صـرافـت می افـتند. مینی بـا شـجاعـت سـاك را در اتـاق خـود مخفی می کند و مـردان هـم مـانـع او 
نمی شـونـد. سـربـازان، دسـت بـه ارعـاب و تهـدید مسـتأجـران زده و نـهایتاً بـمب هـا را پیدا 
می کنند. مینی دسـتگیر می شـود و در جـریان درگیري پـس از حـمله ي غـافلگیرانـه ي ارتـش 
آزادي خـواه بـه انگلیسی هـا در زمـان انـتقال او، تـصادفـاً مـورد اصـابـت گـلولـه قـرار می گیرد. 
درحـالی که مـردان بـه پـاي مـهاجـمان می افـتند، زنـان، خـصوصـاً خـانـم هـندرسـون، در بـرابـر 
یورشـگران قـد عـلم می کنند. داورن، پـس از فـاجـعه، بـزدلی خـود و شیموس را بـه سخـره 
می گیرد. شیموس اصـرار دارد که ضـربـات شـومی که صـداي کوبیده شـدن شـان بـه دیوارهـا را 

شنیده بود، بدشگون بوده اند. 

اوکیسی، زنـدگی در محـله هـاي فقیرنشین دوبلین را بـا تـوصیف فـقر و فـقدان دورنـما در 
زنـدگی، جـنگ، رعـب و وحشـت و مـرگ پـرخـشونـت، بـه نـمایش می گـذارد. سـاکنان این محـله هـا 
بـه نـظر مـقاومـت چـندانی از خـود بـه خـرج نمی دهـند. بـر خـلاف مـگوایر، مـبارز راه آزادي واقعی 
که گـمنام از میان شـان می گـذرد و تـنها بـه طـور مـختصر آن هـا را لـمس می کند، مکانیسم هـاي 

سرکوب، از جمله ارتش انگلستان، حضور گسترده دارند. 

اوکیسی بـه جـاي ارائـه ي یک تـصویر رمـانتیک از مـردمـانی متحـد و قهـرمـان، از یک سـو 
چـنددسـتگی، فـرار از واقعیت و سـرخـوردگی را تـرسیم می کند و از سـوي دیگر خیالات واهی 
در قـضاوت دیگران، فـقدان رهـبري و عجـز از مـواجـهه بـا مـوقعیت مـوجـود را بـه نـمایش 

می گذارد. این امر چگونه در بیان هنري ابراز می شود؟ 

 Tommy Owens21

 Maguire22
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یکی از صـحنه هـاي اول نـمایش بـه شکایت کتبی آقـاي گـالـگر بـه ارتـش آزادي خـواه می پـردازد 
که ضـمن آن، از بـرخی هـمسایه هـاي خـود، مـردمـانی هـم طـبقه بـا او، شکایت می  کند و از این 
ارتـش می خـواهـد اقـدام بـه مـداخـله ي قهـري علیه آنـان نـمایند. روش عصیان آقـاي گـالـگر، 
نـگارش نـامـه اي نـاشیانـه اسـت که حتی قـادر نیست در آن خـواسـته هـاي خـود را بـه روشنی 
مـطرح کند. بـا این حـال، هـمسایه هـاي دیگر او را تحسین می کنند. دین و فـقدان آمـوزش 
مـناسـب مـوجـب تـقویت این شیفتگی نسـبت بـه قـدرت فـرضی کلمات، فـرم هـا، تشـریفات و 
تـردسـتی می شـود. مینی هـم بـه قـدرت کلمات بـاور دارد. او مـعتقد اسـت که بـا تـایپ کردن نـام 
خـود و داورن در کنار هـم بـر یک تکه کاغـذ، عـشق آن دو بـه طـور جـادویی پـایدار خـواهـد مـانـد. 
آهـنگ هـاي میهن پـرسـتانـه اي که در سـرتـاسـر نـمایش در پـس زمینه پـخش و جـایگزین عـمل 

واقعی می شوند نیز در همین دسته جاي می گیرند. 

امـا شخصیت هـاي این نـمایش در بـرابـر بـرخـورد واقـع بینانـه بـا حقیقت وضعیت خـود، بـه 
روش هـاي دیگر هـم مـقاومـت می کنند. بـه عـنوان نـمونـه، خـانـم گـریگسون، علیرغـم این که آقـاي 
گــریگسون بیشتر وقــت خــود را در میخانــه می گــذارنــد و او در غیاب همســرش تــصور 
23واقعی تـري نسـبت بـه وي دارد، تسـلیم جـزم انـدیشی انجیلی می شـود «زن بـاید مطیع 

شوهرش باشد». 

مینی پـاول هـم از عـقل سـلیم خـود سـرپیچی می کند: او عـاشـق افـسانـه ي رمـانتیک مـبارز 
آزادي خـواه و مـعشوق فـداکاري می شـود که حـاضـر اسـت جـان خـود را فـداي این مـبارز نـماید؛ 
تـصویري که از کودکی از داسـتان هـا و آهـنگ هـا بـه خـود جـذب کرده اسـت. او نیز مـتوجـه 
نمی شـود که مـگوایر تـفنگدار واقعی اسـت. خـود مینی اسـت که سـایه ي تـفنگداري را خـلق 
می کند که مـوجـب نـابـودي اوسـت: قهـرمـان بـودن مینی نیز تـوخـالی می شـود چـرا که او هـم 
تـبدیل بـه سـایه اي از یک قهـرمـان شـده اسـت. خـود کم بینی مینی در بـرابـر داورن مـشابـه خـانـم 
گـریگسون اسـت. شـجاعـت و از خـود گـذشـتگی که بـاید در رهـایی مـردم بـه خـدمـت آن هـا بیاید، 

در اینجا عملکرد معکوس پیدا می  کنند و در نابودي آن ها سهیم می شود.  

در این نـمایشنامـه، مـقایسه هـاي اوکیسی بـراي نـشان دادن شـباهـت هـا، از یک سـو مـوجـب 
عـمومیت دادن بـه نـمایش می شـود و از سـوي دیگر، بـعد کمدي-گـروتسک بـه این تـراژدي 
می بخشـد. این امـر، بـه ایجاد فـاصـله بین اتـفاقـات و شخصیت هـا یاري می رسـانـد که مـوجـب 

 Dogma23

5



درك بهـتر مـنظور نـمایشنامـه نـویس تـوسـط مـخاطـب اسـت و نـهایتاً، بـه آن هـا در مـواجـهه بـا این 
نقاط ضعف کمک می کند. 

بـاور بـه قـدرت کلمات و قـدرت نـشانـه هـا در دومین پـرده بـه بـوتـه ي آزمـایش گـذارده می شـود و 
شکست می خـورد. هیچ یک از مـجسمه هـاي مـقدس و تـصاویري که در اتـاق شیموس هسـتند 
و هـمتایان وفـادار بـه تـاج وتـخت شـان، از مسـتأجـران در بـرابـر عملکرد دلـبخواهی سـربـازان 
انگلیسی مـحافـظت نمی کنند، سـربـازانی که انجیل را بـر زمین می زنـند و گـریگسون را وادار 
می کنند تـا بـا خـوانـدن دعـا و آهـنگ آن هـا را سـرگـرم نـماید؛ اکنون «کلمه» تـوسـط دشـمن 
کنترل می شـود. حتی نـام داورن بـر سینه ي مینی هـم نمی تـوانـد از او در مـقابـل گـلولـه ي 

مهلک محافظت کند. 

دونـال داورن و شیموس شیلدز، از دید جـامـعه اي که از آن بـرخـاسـته انـد، انـسان هـایی بـا 
بـلندپـروازي هـاي روشـن فکرانـه و فـرهنگی هسـتند و قـادرنـد نـقش رهـبري را ایفا کنند؛ چـرا که 
عــلاوه بــر این جــاه طلبی، ویژگی هــاي مشــترکی بــا مــردم دارنــد. شیموس شیلدز زمــانی 
میهن پـرسـت فـعال، فـرهیخته و آگـاهی بـوده که «شـش شـب در هـفته زبـان ایرلـندي تـدریس 
24می کرده اسـت». او از داورن می خـواهـد مـسألـه اي را در مـورد اورفـه تـوضیح دهـد امـا داورن، 

پــاســخ آن  را نمی دانــد. شیموس، همچنین بــا شکسپیر آشــناســت و از بصیرت عمیقی 
برخوردار است : 

«داورن: زمانی را به یاد می آورم که تو، خود، به هیچ چیز جز تفنگ باور نداشتی. 

شیموس: بـله، زمـانی که هیچ تفنگی در کشور نـبود؛ حـال که هیچ چیز جـز تـفنگ در کشور 
نیست، نــظر مــتفاوتی دارم... و تــو جــرأت نــداري دهــانــت را بــاز کنی، چــرا که کتلین 
25نی هـولیهن امـروز دیگر آن زنی نیست که هـارپ می نـواخـت و «اشک بـریز، اشک بـریز، زمـان 

تـو گـذشـته اسـت» را می خـوانـد، چـرا که او اکنون یک شیطان خشمگین اسـت، و اگـر تـو فـقط 
یک نـگاه کج بـه او کنی مـطمئناً مشـتی بـر چـشمت فـرود خـواهـد آمـد. امـا این دیدگـاه مـن 
اسـت، مـن این طـور بـه مـسألـه نـگاه می کنم: تـو قـادر نـخواهی بـود، تـو قـادر نـخواهی بـود 
26امـپراتـوري بـریتانیا را، امـپراتـوري بـریتانیا را، بـا شـلیک هـر از گـاهی بـه یک تـامی در گـوشـه ي 
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هـر خیابـانی که پیش آید، شکست بـدهی. بـه عـلاوه، وقتی تـامی هـا عصبی می شـونـد هـمه چیز 
را به گلوله می بندند، براي آن ها اصلاً اهمیتی ندارد که به چه کسی شلیک می کنند. 

این غیرنـظامی هـا هسـتند که عـذاب می کشند؛ آن هـا نمی دانـند که در زمـان کمین بـه کجا 
فـرار کنند. بـراي نـجات امـپراتـوري بـریتانیا از پشـت گـلولـه می خـورنـد و بـراي نـجات روح ایرلـند 
در سینه. مـن، خـود، میهن پـرسـت هسـتم، بـه انـدازه ي کافی، بـه انـدازه ي کافی میهن پـرسـتم امـا 
در هـر حـال، بـه انـدازه ي کافی میهن پـرسـت هسـتم؛ مـن بـه آزادي ایرلـند بـاور دارم و بـه این  که 
انگلسـتان حـق نـدارد اینجا بـاشـد، امـا زمـانی که می شـنوم تـفنگدارهـا دربـاره ي جـان فـشانی بـراي 
مــردم قپی در می کنند، تحــملم تــمام می شــود. درحــالی که این مــردم هســتند که بــراي 
تـفنگدارهـا می میرنـد! بـا تـمام احـترامی که بـراي تـفنگدارهـا قـائـلم، مـن نمی خـواهـم آن هـا بـراي 

من بمیرند.» 

امـا بصیرت و عـمل او مـتناقـض اسـت. بصیرت شیموس بـه مـناسک و تشـریفات بی حـاصلی 
تقلیل می یابـد که جـایگزین عـمل می شـونـد. شیموس از زنـدگی و مسـئولیت پـا پـس کشیده 
اسـت و هیچ وفـاداري اي نسـبت بـه دیگران یا پیونـدي بـا آن هـا نـدارد. عـلم او، بـه سـطح آگـاهی 

فضل فروشانه تنزل یافته است. 

دین نیز کمکی بـه شیموس نمی کند، سـربـازان بـریتانیایی او و مـجسمه هـاي مـقدسـش را بـه 
سخـره می گیرنـد. علیرغـم این که نـشانـه هـایی از عـضویت مـگوایر در ارتـش جـمهوري خـواه 
ایرلـند بـه چـشم می خـورد، شیموس نیز از تشخیص شخصیت واقعی او عـاجـز اسـت؛ چـرا که 
وي دیگر قــادر بــه تطبیق دادن شکل و مــحتوا نیست. اگــر او درمی یافــت که مــگوایر یک 
تـفنگدار اسـت، ممکن بـود مینی زنـده بـمانـد. شیموس نیز سـایه اي از آن چیزي اسـت که 

می توانست باشد. 

جـنبش رهـایی بـخش ملی در بـرقـراري ارتـباط بـا عـامـه ي تـوده هـا نـاتـوان اسـت: مـگوایر گـمنام و 
گـذرا از میان آن هـا حـرکت می کند. جـدایی جـنبش رهـایی بـخش از تـوده مـردم و تـمایل این 
جـنبش بـه بـاور تـمام و کمال بـه تشـریفات تـفنگ، در نـظر شیموس در خـصوص تـفنگ، این 

قادر مطلق، مشهود است: 
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«بـه درگـاه خـدا آرزو می کنم هـمه چیز تـمام شـود. کشور دیوانـه شـده اسـت. حـالا هـمه بـه 
27جـاي شـمردن دانـه هـاي تسـبیح خـود، گـلولـه هـایشان را می شـمارنـد؛ سـلام بـر مـریم و دعـاي 

28ربـانی شـان انـفجار بـمب هـا انـفجار بـمب هـاسـت و تـق تـق مسـلسل هـا؛ آب مـقدس آن هـا بـنزین 

اسـت؛ مـراسـم عـشاء ربـانی شـان سـاخـتمان غـرق در آتـش اسـت؛ دعـاي طـلب مـغفرت بـراي 
» و شـهادت شـان، مـن بـه تـفنگ قـادر، خـالـق بهشـت و زمین  30مـردگـان شـان آهـنگ «سـربـازان 29

باور دارم است و همه ي این ها به خاطر «عظمت خداوند» و شرافت ایرلند است.» 

ابـتدا بـه نـظر می رسـد داورن، آنتی تـز هـم اتـاقی خـود بـاشـد؛ شـاعـري بـلندپـرواز و فـارغ از دین و 
خـرافـات. بـا این حـال، بین آن هـا شـباهـت هـایی وجـود دارد. بـه عـنوان مـثال، هـم شیموس و هـم 
داورن تـوانـایی فـهم مـسائـل مـهم را دارنـد و هـر دوي آن هـا از پیامـد داشـتن چنین بصیرتی، 
یعنی عـمل بـه بینش خـود، طـفره می رونـد. داورن مـتوجـه تـمایل مینی بـه اقـدام کردن 
می شـود. بـرخـلاف دیگران، او قـادر بـه درك عـمق مـسائـل اسـت. وي از اراده و تـوانـایی آزاد 

ساختن دیگران از جهل، برخوردار است. 

امـا داورن بـه درسـتی بـه مسـئولیت خـود عـمل نمی کند. او از زنـدگی فـرار می کند و هـرگـز، 
31حتی زمـانی که مینی دسـتگیر می شـود، اتـاقـش را تـرك نمی نـماید. او عـمدتـاً از اشـعار شـلی 

انـقلابی بـه مـنظور پـناه بـردن بـه تـرحـم بـراي خـودش اسـتفاده می کند. شـلی شـاعـري بـه شـدت 
سیاسی بــود، امــا داورن که قــصد تقلید از او دارد، می گــوید «مــن هیچ چیز از جــمهوري 
نمی دانـم؛ مـن نـه هیچ پیونـدي بـا سیاسـت هـاي روز دارم و نـه می خـواهـم چنین پیونـدي داشـته 

باشم.»  

آهـنگ هـاي سنتی شـورشی، از کنش شـاعـرانـه  بـا بـایسته هـاي زمـانـه عـاجـزنـد و او هـرگـونـه تـلاش 
بـراي گـلاویز شـدن بـا ایرلـند از طـریق شـعر را رد می کند: «اوه، مـا بـه انـدازه ي کافی شـعر 
داشـته ایم مینی، حـدوداً 98 شـعر که تـازه در مـورد ایرلـند بـوده انـد.» او مـوفـق بـه درك میراثی 
که بـتوانـد بـا آن ارتـباط بـرقـرار کند نیست. (در واقعیت، چـند تـن از رهـبران قیام 1916 شـاعـر 
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بـودنـد.) داورن، در عـوض در ایده ي بـرج عـاج، بـه هـنر بـراي هـنر پـناه می بـرد: «لـعنت بـه مـردم! 
آن ها در چاه بی پایان زندگی می کنند، شاعر ساکن قله ي کوه است». 

امـا داورن بـه مـردم کمکی بـراي فـرار از این چـالـه ي بی پـایان نمی کند. وي نیز، بـه جـاي 
رسیدن بـه رئـالیسم، دچـار شیفتگی مهـلکی بـا «فـرم» می شـود و سـایه را بـا ذات اشـتباه 
می گیرد. اگـرچـه او نسـبت بـه گـالـگر از زبـان شـناسی آگـاهی بیشتري دارد، امـا انـشاي اشـعارش 
بـا روش نـگارش نـامـه ي گـالـگر بـرابـري می کند. «یا زمـانی که بـازوان آتشین تـابسـتان شیرین، 
پیچ و تـاب خـورده بـا گـل هـا، بـاز می شـونـد، مـا را در آغـوش می فـشارنـد هـمانـند عـشاق تـازه وصـلت 
کرده،...» هـر واقعیتی که در خـصوص دسـتفروش وجـود دارد، در مـورد شـاعـر نیز صـدق 
32می کند و هـر حقیقتی که دربـاره ي جـمهوري خـواه کاتـولیک صـحت دارد، نسـبت بـه وفـادار 

پروتستان نیز صادق است.  

داورن وقتی بـا خـودنـمایی، بـراي مینی از نـبردهـاي فـرضی خـود می گـوید، بـه انـدازه ي تـامی یا 
گـریگسون، مجـذوب خـود و خـودبـزرگ پـندار اسـت؛ اگـرچـه او از خـطر این تـوهـم آگـاهی 
بیشتري دارد و بـر همین اسـاس، مسـئولیت بسیار بیشتري در قـبال این تـراژدي دارد. داورن 
بـا کشته شـدن مینی تـا حـدي مـتوجـه این مـوضـوع می شـود: «فکر کردن بـه این  که مینی 
کوچک مـرده، وحشـتناك اسـت امـا فکر کردن بـه این که داورن و شیلدز هـمچنان زنـده 

هستند، وحشتناك تر است!» 

امـا مـگوایر هـم از این رویه مسـتثنی نیست. او تـنها لحـظه اي ظـاهـر می شـود و تـصویري که از 
خـود بـه جـاي می گـذارد بیشتر از هـر چیز، بی فکري و بی مسـئولیتی اسـت. او بـه انـدازه ي 
داورن در مـرگ مینی مـقصر اسـت. سـایه ي تهـدیدآمیز تـفنگدار واقعی و تـفنگدار جعلی در 
سـراسـر این پـرده ي نـمایش، بـرجسـته اسـت. این امـر، ادعـاي شیموس را تـأیید می کند: 
تـفنگداران بـراي مـردم نمی میرنـد بلکه، مـردم بـراي آن هـا جـان می دهـند. مینی تـوسـط 
بــریتانیایی  هــا کشته نمی شــود، بلکه این تــفنگداران «واقعی» هســتند که بــه او شــلیک 

می کنند. 

تـراژدي این نیست که رهـبران احـتمالی جـلوتـر از زمـانـه هسـتند، بلکه مصیبت آن اسـت که 
مـردم فـاقـد رهـبرانی هسـتند که بـا آن هـا هـماهـنگ و از زمـانـه آگـاه بـاشـند. بهـترین رهـبران 
آن هـا در سـال 1916 اعـدام شـدنـد. هیچ نـشانی از تـوانـایی تـوده هـا بـراي زایش رهـبران لایق در 

 Loyalist32
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آینده ي نـزدیک، بـه چـشم نمی خـورد. بـا این حـال، تـمام ویژگی هـاي انـسانی ضـروري بـراي 
رهـایی وجـود دارد و این خـصوصیات، در مـردم و تـناقـض هـاي آن هـا مـجسم شـده اسـت؛ حتی 

اگر این ویژگی ها، در حال حاضر صرفاً به شکل پتانسیل ظاهر شوند. 

ویژگی هـاي زنـان، از جـمله غـرق در خـویش نـبودن، قـابلیت وفـاداري، مسـئولیت پـذیري و 
فـداکاري، شـجاعـت و عـلاقـه ي دسـت نـخورده ي آن هـا بـه شـعر نیز مـشمول این مـوضـوع می شـود. 
عـصاره ي این کیفیات در مینی بیشترین ظـهور را دارد، امـا اینجا مـسألـه تـقابـل بین زنـان و 
مـردان نیست. خـصوصیات مـهم در هـردو گـروه جنسیتی مشـترکند. نـمونـه ي این امـر، 
خـودداري یکپارچـه ي سـاکنان محـله ي فقیرنشین، بـه صـورت خـودجـوش، از خیانـت بـه داورن 
اسـت. مینی و مـگوایر، هـر دو خـود را فـداي چیزي فـراتـر از خـود می کنند که بـه بـاور آن هـا 
مـوجـب رهـایی  خـواهـد شـد. داورن، بـا مـحنت از تجـربیات خـود می آمـوزد و حتی بـه سـطحی از 
خـودشـناسی می رسـد. این پـتانسیل را شـاید بـتوان در زبـان  نـمایشنامـه که از قـدرت مـهارنـاپـذیر 

و قوه ابتکار برخوردار است، نیز یافت. 

اوکیسی بـا خـلق شخصیت هـاي مـتناقـض و واقعی، آگـاهی فـزاینده اي از آلـترنـاتیوهـاي مـوجـود 
در ذات هـر آن چـه هسـت، ایجاد می کند. او پـتانسیل مفید را در مـعرض نـمایش قـرار می دهـد 
و روشـن می سـازد که می تـوان سـرنـوشـت هـا را بـه مسیر بهـتر دیگري هـدایت کرد. داورن، 
بهـترین مـصداق این امـر اسـت که مـخاطـب تـا انـتها، از مسیري که او انـتخاب خـواهـد کرد 

مطمئن نیست. 
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